
تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش نهم

دوره شاه صفی: 
بر  صفوي  عهد  مطالب  محتواي  از  همانطوري که 
صفویان،  پیدایش  تا  ساسانیان  ظهور  از  مي آید؛ 
دولت هاي ملوک الطوایف که هرکدام در گوشه اي دم 
از استقلال مي زدند؛ توانستند قسمت بزرگي از ایران 
قدیم را تحت فرمان واحد درآوردند و یک دولت کاملًا 
ایراني به جاي دولت هاي غیرایراني که مدت ها بر 
ایران حکومت مي کردند در سراسر این خطه به وجود 
آورند؛ لذا از این دیدگاه بحث درباره این دولت هرچند 
هم که تاکنون درباره اش کتاب ها و آثاري نوشته اند باز 
هم نکات مبهم در همه زمینه هاي تاریخي، سیاسي، 
مذهبي این سلسله باقي مانده که لازم است محققان 
تاریخ صفوي بکوشند گوشه هاي تاریک این سلسله را 
براي علاقه مندان تاریخ روشن سازند. از طرف دیگر 
ظهور این دولت در حساس ترین شرایط تاریخ جهان 
بعضي نهضت هایي پروتستان و رنسانس و تهاجم 
استعمار قرار گرفت که دنباله آن به دوره معاصر کشیده 
شد و همچون طوفاني بزرگ تاریخ شرق را رقم زد. لذا 
از این دیدگاه نیز تحقیق در تاریخ این سلسله بازنگري 
به زوایاي تاریک آن است که مي تواند نقاط ضعف و 
قوت آن را بازگو کند تا تجربه تاریخي براي نسل 

حاضر باشد.

 
شاه عباس طي فرماني به غیاث الدین یزدي، سفارش 
تولید پارچه هاي قلمکار که نوع دیگرش را از کشورهاي 
آسیایي به ایران آورده بودند؛ داد. پارچه هاي پنبه اي 
مذکور را طرح هاي درهم تولید مي کردند و بازارهاي 
خوبي در آسیا داشت و مناسب مردم کم بضاعت ایران 
به نظر می رسید ولي در زمان سلطنت شاه صفي به 

مرحله اجرا و تولید قرار گرفت. ابتدا در کنار مسجد 
جامع اصفهان و اول بازار قدیم بازاري را به نام »بازار 
ریسمان« تعین کردند و در غرفه ها و حجره هاي دو 
طبقه این بازار، تعدادي مغازه به نام حلاجي پنبه شروع 

به کار نمود. 

تصویر شماره 2- کارگاه پنبه زنی

تصویر شماره 2، یک کارگاه حلاجي یا پنبه زني را 
نشان مي دهد که دو نفر در حال از هم جدا کردن 
تخم پنبه از پنبه ها براي مرحله بعدي یعنی تابندگی 
از این مغازه ها  و تبدیل آن به نخ هستند. تعدادي 
در بازار ریسمان مشغول چنین کاري بودند. تعدادي 

تصویر شماره 1- اثری از رضا عباسی 
در زمان سلطنت شاه صفی
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طرح زیبا و قاب هاي منظم و طرح هاي اسلیمي و 
تداخل نقش هاي بسیار بدیع و جالب مشاهده می شود. 
براي طرح پارچه هاي قلمکار از طرح درختان،جانواران 
ظریف و گل هاي نسبتاً معمولي و نقوش دیگر استفاده 
می شد و به رنگ هاي سبز تیره و قرمز روشن و دو 
نوع بنفش )بعضي اوقات بستگي به مهارت استاد تا 8 
رنگ مختلف در طرح( به کار می رفت. شکل درخت ها 
و جانواران و شیوه رنگ آمیزي کاملًا به سبک هندي 
است اما نظیر آن را در آثار دیگر هنري با آنکه نمونه 

پارچه هاي نخي آن فراوان است؛ قابل انکار نیست. 
تعریف قلمکار از نظر سیاحان: پارچه دیگري هم در 
ایران درست مي کنند که به »قلمکار« موسوم است. 
براي ساختن قلمکار، صنعتگران در روي پارچه هاي 
پنبه اي سفید با قلم یا قالب نقش هاي مطلوبي به 
وجود مي آورند. )معني لغت قلمکار و قلمکارسازي در 
فرهنگ فارسي آقاي دکتر معین چنین آمده است. 
قلمکار: نقاش و آن که بر روي برنج و نقره و طلا 
حکاکي کنند )قلمکاري( پارچه ساده اي از کرباس و 
کتان و غیره است که بر آن به وسیله قالب و مهر 
نقوشي تصویر کرده اند و آن را به اشکال پرده و سفره 

و رومیزي و غیره درآورند. 
هر  براي  قلمکارسازي  در  استادکار  قلمکارسازي: 
اگر  و  مي زند  قالب  پارچه  روي  بر  یک بار  رنگي، 
پارچه اي چهار رنگ بخواهد ناگزیر چهار بار زیر دست 
استاد قلمکار  ساز رود. رنگ هایي که بیش از همه در 
قلمکارسازي به کار می رود به ترتیب عبارتند از سیاه، 
قرمز، آبي و زرد. علت این ترتیب، آن است که رنگ 
براي سنگ هاي عمده و اساس نقوش  سیاه قرمز 
قلمکار است و براي این که رنگ ها ثابت بماند حاجت 
به بعضي از عملیات است و در صورت ثابت شدن این 
دو رنگ، رنگ هاي بعدي یعني آبي و زرد نیز ثابت 

خواهد ماند.
لحاف،  رویه  سفره،  پرده،  براي  قلمکار  پارچه هاي 
لباس و زینت خانه ها به کار مي رفتند. اغلب قلمکارها 
قالیچه ها  و  قالي  در  که  نقش هایي  همان  داراي 
دیده مي شوند؛ بودند. اکنون کارهاي قلمي متروک 
شده و نقش ها را با قالب هاي چوبي در روي پارچه 
مي اندازند. طول این قالب ها 21 سانتي متر و عرض 

آن ها 15 سانتي متر است. قلمکارسازي در شهرهاي 
یزد، همدان و اصفهان معمول است. مخصوصاً شهر 
اصفهان که مرکز عمده قلمکار سازي است. در این 
شهر بازار مخصوصی به نام بازار چیت سازها وجود 
ساختن  مشغول  آن  در  زیادي  صنعتگران  که  دارد 
پارچه هاي قلمکار و قلمکار یزدي که با پارچه هاي 
کرباسي درست مي شود؛ هستند که از حیث لطافت و 
خوش نمایي به پاي قلمکارهاي اصفهاني نمي رسد، 
عرض آن ها کم است و غالباً دو پارچه کم عرض 
را در پهلوي هم قرار مي دهند و مي دوزند تا قلمکار 
عریض شود. در قرن هیجدهم از پارچه هاي ابریشمي 
قلمکار مي بافتند. این نوع قلمکارهاي قدیمي بسیار 

کمیاب هستند. 
شوم  رسم  به  بنا  صفي  شاه  اقدامات  نخستین  از 
تلقین هاي برخي مقربان  القائات و  با  نیز  جدش و 
مفسدش، توجه یا توهم او درمورد خطرات ناشي از 
وجود شاهزادگان صفوي و برخي منسوبان آنان بود. 
به این ترتیب در چهار سال نخست پادشاهي شاه 
صفي، تقریباً نسل شاهزادگان ذکور صفوي و اعم از 
نوه هاي پسري یا دختري شاه عباس و حتي دختر 
زادگان شاهان برافتاد و چون زمان شاه عباس دوم 
رشته شاهي یکتا شد که گمان مي کردند محکم تر 
مي شود. عیسي خان قورچي باشي شیخاوند که داماد 
شاه عباس بود و از این وصلت صاحب پسراني چند 
بود،  همه کشته شدند. خلیفه سلطان اعتمادالدوله هم 
که داماد دیگر آن پادشاه بود از مقام وزارت دیوان اعلي 

کناره گرفت. 
پسران صدرها و صدرزاده هاي دیگر منتسب به مادران 
صفوي را نیز نابینا کردند. منتسباني را که در شهرهاي 
مشهد، قم و ساوه بودند به فرمان شاه کشتند، امامقلي 
خان بیگلربیگي بزرگترین سردار فارس و حاکم مقتدر 
جنوب ایران را هم که در خانه اش پسري از شاه عباس 
داشت و برادرش داودخان در آشفتگي هاي گرجستان 

و قراباغ متهم بود با سه پسرش کشتند.
در تصویر شماره 6، امامقلي خان، امیرالامراي فارس 
مشاهده می شود که تحت تاثیر بدبیني و حسادت به 
همراه پسرانش کشته شد. نکته قابل توجه این که 
برانگیختن  کساني مانند چراغ  خان زاهدي که در 

برخي از این خون ریزي ها دست داشت و قبل از کشته 
شدن عیسي خان صاحب مقام قورچي باشیگري و 
لوازم و اسباب آن شده بود خود چندان نپائید و به 

زودي گرفتار خشم شاه شد. 

شاه صفي در جمادي الثاني 1043 صاحب پسري شد 
که سلطان محمد میرزا نام گرفت )شاه عباس دوم 
بعدي( گهواره گوهرنشان این شاهزاده را پیشاپیش 
امامقلي خان ترتیب داده بود که پاداش آن را با نابودي 
دودمان خود دریافت کرد! بدگماني و خشم شاه خرمن 
زندگي بسیاري از رجال برکشیده  شاه عباس یا خود 
قرباني  اغلب  وزرا  و  امرا  این  را سوزاند.  شاه صفي 
غرور، حماقت، گستاخي، رقابت ها و حسادت هاي رایج 

درباري شدند. 
چون در اصفهان بازار ریسمان به وجود آمد و تعداد 
پنبه ای  نخ  تولید  شد،  زیاد  بسیار  آن  کارگاه هاي 
به  راه  این  زیادي در  به حدی رسید که کارگران 
با گسترده شدن نخ هاي دولا  و  کار گرفته شدند 
به  زیادي  چله هاي  نخ ها،  این گونه  شده  تابیده  و 
و  پنبه اي  پارچه هاي  تولیدکنندگان  و  آمد  دست 
و  کارگران  لباس  براي  که  داشت  آن  بر  را  نخي 
کشاورزان لباس هایي از جنس پنبه با پارچه هایي 
و  گوناگو  رنگ هاي  و  مختلف  صورت هاي  به 
را  بازار  را گسترش داده و  پنبه  راه  راه  پارچه هاي 

قبضه نمایند. 

تصویر شماره 6- امامقلی خان-امیرالامرای فارس 
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دیگر نیز مشغول تهیه نخ با دوک هاي مخصوص 
تاب دهنده بودند. کارگران، نخ هاي تابیده شده را به 
روي ماسوره هاي حامل نخ ریسیده انتقال مي دادند و 
تعداد زیادي ماسوره حامل نخ آماده را در ظرف هاي 
مخصوص نگهداري مي نمودند. تعدادي دیگر نخ هاي 
یک لا را به روی ماسوره  ها تاب مي دادند و نخ دولا 
تابیده مخصوص نخ تار پارچه را تهیه مي کردند و در 
آخر، بازار کارگاه تهیه چله نخ هاي تار وجود داشت. 40 
ماسوره را که روي میزي قرار داشت به طور منظم 
بازکرده و بر روي چله گردان انتقال مي دادند و با متراژ 
معین براي چله آماده مي نمودند و سپس به پشت 
بافندگي  دستگاه  برده،  بافندگي  دستگاه  یا  ماشین 
را چله گذاري کرده و آماده بافت پارچه هاي پنبه اي 
مي نمودند، سپس پارچه پنبه اي به دست آمده را به 

کارگاه چاپ قلم کاري هدایت مي نمودند. 
در اصفهان بازاري را براي قلمکاري اختصاص داده 
بودند که آن را چیت سازها و قلمکارها نامگذاري کرده 

بودند.

تصویر شماره 3- بازار چیت سازها و قلمکارهای اصفهان

 
تصویر شماره 3، بازار چیت سازها )قیصریه( را نشان 
می دهد که در ضلع میدان نقش جهان اصفهان درست 
مقابل مسجد شاه اصفهان قرار داشت. در بالای سر 
نقاشي علیرضا عباسي  اثر  بازار زیباترین  این  درب 
نقاش معروف دوره شاه عباس و شاه صفي ترسیم 
شده است. در قسمت همکف این بازار، مغازه های 
که  مي شود  دیده  وفور  به  قلمکار  کارهاي  فروش 
مصارف  براي  طرح هاي  با  را  قلمکار  پارچه هاي 
گوناگون به معرض دیده خریداران قرار مي دهند و 
در طبقه بالاي آن ها کارگاه هاي چاپ قلمکار مشغول 

به کار مي باشند. 

تصویر شماره 4- زنان ایرانی هنگام صرف غذا

 
تصویر شماره 4، تصویر زنان ایراني هنگام غذاخوردن 
را نشان می دهد در حالي که جلوي یک پرده قلمکار 
زیبا با طرح بته جقه )از شاهکارهاي طراحي و چاپ 
پارچه( مي باشد به صرف غذا می پردازند.  این نوع 
پرده ها در تمام منازل براي جلوی درب مصرف داشته 
است و با رنگ هاي ثابت و طرح هاي زیبا به ابعاد 
گوناگون چاپ و تولید مي شد. شاه صفي از سال 1038 
هجري قمري تا سال 1052 سلطنت کرد. جانشینان 
شاه عباس اول بر اثر عدم کفایت و سست حالي و نیز 
به واسطه غفلت از کار سپاهي و مهم تر از همه افراط 
در باده گساري، موجبات ضعف و ناتواني مملکت را 
فراهم کردند که البته تا حدي مي توان شاه عباس دوم 

را از این اتهامات مستثني دانست. 
شاه عباس در آخرین سفر مازندران در 1038 قمري 
که بیمار بود، نوه 18 ساله اش سام میرزا پسر محمد 
بود  اصفهان  در  که  را  مقتول  میرزاي  )صفي(  باقر 
به جانشیني برگزید. اما براي آوردنش به اردو بنا بر 
استخاره مولانا مراد مازندراني صبر کرد. از این تصمیم 
شاه کسي بیرون از دایره مقربان نزدیک آگاه نشد. 
چون شاه در شب پنجشنبه 24 جمادي الاول 1038 
هنگام طلوع صبح صادق درگذشت، ارکان حاضر در 
پایه سلطنت به مصلحت اندیشي زینب  بیگم عمه شاه 
و شخصیت متنفذ حرم، خبر فوت شاه را به مخفی 
داشته و از قول شاه به داروغه اصفهان خسرو میرزاي 
گرجي )رستم خان قوللر آقاسي( نوشتند که سام میرزا 
پسر صفي میرزا و نجف قلي میرزا پسر امامقلي میرزا 
را به درون دولتخانه آورد و محافظت کند. آنگه به 
از علما  نفر  رفیع محمد صدر و چند  میرزا  واسطه 
به کار تجهیز و تکفین جسد شاه پرداختند. چون با 

گذشت دو سه روز از ماجرا، پنهان داشتن آن دیگر 
ممکن نمي شد؛ همان ارکان به صلاحدید زینب بیگم 
با استناد به وصیت شاه متوفي و موافقت استخاره 
و مساعد بودن ساعت اتفاق بر پادشاهي سام میرزا 
حاصل شد و به مهر همه وزراء، امراء، یوزباشیان و 
عساکر حاضر در بلده اشرف رسید و همراه محبعلي 
بیک با نامه اي محبت آمیز به اصفهان به خسرو میرزا 
فرستادند که تا ورود اردوي کیهان پوي در خدمت 
سام میرزا باشد اما ترتیب جلوس ندهد. آنگاه اردو هم 
به آهستگي به راه افتاد و جنازه را در آستانه امامزاده 
حبیب ابن موسي )ع( در کاشان به امانت گذاشتند. 
اما در اصفهان، خسروخان روز بعد از ورود محبعلي 
بیک شاملو یعني در شب دوشنبه چهارم جمادي الثاني 
20ژانویه 1629 با مصلحت دیدن تقدم جلوس شاه 
جدید بر سوگواري شاه در گذشته، با استناد به گفته 
منجمان که تا شش ماه دیگر ساعتي سعدتر براي 
جلوس پادشاهي یافت نمي شود، در عمارت عالي قاپو 
داد.  ترتیب  میرزا  براي شاهزاده سام  بساط جلوس 
فرداي آن روز یک بار دیگر شاه جدید را به وسیله 
مجتهد زمان میر محمد باقر داماد بر اورنگ سلطنت 
نشاندند و شاه جدید دست به بذل و بخشش گشود. 
روز جمعه بعد در مسجد جامع شاهي جدید )مسجد 
شاه اصفهان( میرداماد خطبه اي در نهایت فصاحت و 
کمال بلاغت به اسم شاه صفي ایراد کرد و روز بعد 

سکه سلطنت به نام وي زده شد.

تصویر شماره 5- پرده قلمکار 

در تصویر شماره 5، پرده قلمکار مرکب از چندین 
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طرح زیبا و قاب هاي منظم و طرح هاي اسلیمي و 
تداخل نقش هاي بسیار بدیع و جالب مشاهده می شود. 
براي طرح پارچه هاي قلمکار از طرح درختان،جانواران 
ظریف و گل هاي نسبتاً معمولي و نقوش دیگر استفاده 
می شد و به رنگ هاي سبز تیره و قرمز روشن و دو 
نوع بنفش )بعضي اوقات بستگي به مهارت استاد تا 8 
رنگ مختلف در طرح( به کار می رفت. شکل درخت ها 
و جانواران و شیوه رنگ آمیزي کاملًا به سبک هندي 
است اما نظیر آن را در آثار دیگر هنري با آنکه نمونه 

پارچه هاي نخي آن فراوان است؛ قابل انکار نیست. 
تعریف قلمکار از نظر سیاحان: پارچه دیگري هم در 
ایران درست مي کنند که به »قلمکار« موسوم است. 
براي ساختن قلمکار، صنعتگران در روي پارچه هاي 
پنبه اي سفید با قلم یا قالب نقش هاي مطلوبي به 
وجود مي آورند. )معني لغت قلمکار و قلمکارسازي در 
فرهنگ فارسي آقاي دکتر معین چنین آمده است. 
قلمکار: نقاش و آن که بر روي برنج و نقره و طلا 
حکاکي کنند )قلمکاري( پارچه ساده اي از کرباس و 
کتان و غیره است که بر آن به وسیله قالب و مهر 
نقوشي تصویر کرده اند و آن را به اشکال پرده و سفره 

و رومیزي و غیره درآورند. 
هر  براي  قلمکارسازي  در  استادکار  قلمکارسازي: 
اگر  و  مي زند  قالب  پارچه  روي  بر  یک بار  رنگي، 
پارچه اي چهار رنگ بخواهد ناگزیر چهار بار زیر دست 
استاد قلمکار  ساز رود. رنگ هایي که بیش از همه در 
قلمکارسازي به کار می رود به ترتیب عبارتند از سیاه، 
قرمز، آبي و زرد. علت این ترتیب، آن است که رنگ 
براي سنگ هاي عمده و اساس نقوش  سیاه قرمز 
قلمکار است و براي این که رنگ ها ثابت بماند حاجت 
به بعضي از عملیات است و در صورت ثابت شدن این 
دو رنگ، رنگ هاي بعدي یعني آبي و زرد نیز ثابت 

خواهد ماند.
لحاف،  رویه  سفره،  پرده،  براي  قلمکار  پارچه هاي 
لباس و زینت خانه ها به کار مي رفتند. اغلب قلمکارها 
قالیچه ها  و  قالي  در  که  نقش هایي  همان  داراي 
دیده مي شوند؛ بودند. اکنون کارهاي قلمي متروک 
شده و نقش ها را با قالب هاي چوبي در روي پارچه 
مي اندازند. طول این قالب ها 21 سانتي متر و عرض 

آن ها 15 سانتي متر است. قلمکارسازي در شهرهاي 
یزد، همدان و اصفهان معمول است. مخصوصاً شهر 
اصفهان که مرکز عمده قلمکار سازي است. در این 
شهر بازار مخصوصی به نام بازار چیت سازها وجود 
ساختن  مشغول  آن  در  زیادي  صنعتگران  که  دارد 
پارچه هاي قلمکار و قلمکار یزدي که با پارچه هاي 
کرباسي درست مي شود؛ هستند که از حیث لطافت و 
خوش نمایي به پاي قلمکارهاي اصفهاني نمي رسد، 
عرض آن ها کم است و غالباً دو پارچه کم عرض 
را در پهلوي هم قرار مي دهند و مي دوزند تا قلمکار 
عریض شود. در قرن هیجدهم از پارچه هاي ابریشمي 
قلمکار مي بافتند. این نوع قلمکارهاي قدیمي بسیار 

کمیاب هستند. 
شوم  رسم  به  بنا  صفي  شاه  اقدامات  نخستین  از 
تلقین هاي برخي مقربان  القائات و  با  نیز  جدش و 
مفسدش، توجه یا توهم او درمورد خطرات ناشي از 
وجود شاهزادگان صفوي و برخي منسوبان آنان بود. 
به این ترتیب در چهار سال نخست پادشاهي شاه 
صفي، تقریباً نسل شاهزادگان ذکور صفوي و اعم از 
نوه هاي پسري یا دختري شاه عباس و حتي دختر 
زادگان شاهان برافتاد و چون زمان شاه عباس دوم 
رشته شاهي یکتا شد که گمان مي کردند محکم تر 
مي شود. عیسي خان قورچي باشي شیخاوند که داماد 
شاه عباس بود و از این وصلت صاحب پسراني چند 
بود،  همه کشته شدند. خلیفه سلطان اعتمادالدوله هم 
که داماد دیگر آن پادشاه بود از مقام وزارت دیوان اعلي 

کناره گرفت. 
پسران صدرها و صدرزاده هاي دیگر منتسب به مادران 
صفوي را نیز نابینا کردند. منتسباني را که در شهرهاي 
مشهد، قم و ساوه بودند به فرمان شاه کشتند، امامقلي 
خان بیگلربیگي بزرگترین سردار فارس و حاکم مقتدر 
جنوب ایران را هم که در خانه اش پسري از شاه عباس 
داشت و برادرش داودخان در آشفتگي هاي گرجستان 

و قراباغ متهم بود با سه پسرش کشتند.
در تصویر شماره 6، امامقلي خان، امیرالامراي فارس 
مشاهده می شود که تحت تاثیر بدبیني و حسادت به 
همراه پسرانش کشته شد. نکته قابل توجه این که 
برانگیختن  کساني مانند چراغ  خان زاهدي که در 

برخي از این خون ریزي ها دست داشت و قبل از کشته 
شدن عیسي خان صاحب مقام قورچي باشیگري و 
لوازم و اسباب آن شده بود خود چندان نپائید و به 

زودي گرفتار خشم شاه شد. 

شاه صفي در جمادي الثاني 1043 صاحب پسري شد 
که سلطان محمد میرزا نام گرفت )شاه عباس دوم 
بعدي( گهواره گوهرنشان این شاهزاده را پیشاپیش 
امامقلي خان ترتیب داده بود که پاداش آن را با نابودي 
دودمان خود دریافت کرد! بدگماني و خشم شاه خرمن 
زندگي بسیاري از رجال برکشیده  شاه عباس یا خود 
قرباني  اغلب  وزرا  و  امرا  این  را سوزاند.  شاه صفي 
غرور، حماقت، گستاخي، رقابت ها و حسادت هاي رایج 

درباري شدند. 
چون در اصفهان بازار ریسمان به وجود آمد و تعداد 
پنبه ای  نخ  تولید  شد،  زیاد  بسیار  آن  کارگاه هاي 
به  راه  این  زیادي در  به حدی رسید که کارگران 
با گسترده شدن نخ هاي دولا  و  کار گرفته شدند 
به  زیادي  چله هاي  نخ ها،  این گونه  شده  تابیده  و 
و  پنبه اي  پارچه هاي  تولیدکنندگان  و  آمد  دست 
و  کارگران  لباس  براي  که  داشت  آن  بر  را  نخي 
کشاورزان لباس هایي از جنس پنبه با پارچه هایي 
و  گوناگو  رنگ هاي  و  مختلف  صورت هاي  به 
را  بازار  را گسترش داده و  پنبه  راه  راه  پارچه هاي 

قبضه نمایند. 

تصویر شماره 6- امامقلی خان-امیرالامرای فارس 
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نساجى در وب
تصویر شماره 7- مغازه زرگری

تصویر شماره 7 یک کارگاه زرگري در آن دوره را 
نشان می دهد مي باشد. لباس  تمام کارکنان از جنس 
پنبه و به رنگ هاي مختلف است حتي پرده پشت سر 

آن ها نیز از جنس پنبه بافته شده می باشد. 
برداشت  و  وفور کشت  حد  به  ایران  در  پنبه  چون 
مي شد و با قیمت ارزان در دسترس بود و با سرمایه 
کمي مي شد یک کارگاه پارچه بافي نخي راه انداخت 
حتي در شهرهاي دور دست نیز مردم مبادرت به تولید 
پارچه هاي پنبه اي نمودند و  سرعت تولید این پارچه ها 
نسبت به پارچه هاي پشمي و ابریشمي افزایش یافت. 

در تصویر شماره 8 ، تعدادی کارگر را نشان مي دهد 
متفاوت  دوخت هاي  با  پنبه اي  لباس  همگي  که 
با  چون  را  پارچه ها  نوع  این  پوشیده اند.  مختلف 
دقیق  مي شد  ساخته  ني  از  که  چوبي  شانه هاي 

مي زدند و محکم فشرده مي گشت، در مقابل کشش 
و تنش بسیار مقاوم و در دسترس قرار مي گرفت 
و به راحتي شسته و تمیز مي شد. طراحان پارچه 
پارچه ها را هم مانند  این نوع  سعي مي کردند که 
پارچه هاي پشمي با طرح هاي گوناگون و نخ هاي 
بدن  روي  تا  نمایند  بازار  عرضه  متفاوت  رنگي 

جلوه اي خاص داشته باشد. 

تصویر شماره 9- بازار جلفا 

تصویر شماره 9 بازار محلي واقع در جلفاي اصفهان را 
نشان می دهد. لباس کلیه اشخاص، از پنبه تهیه شده 
و شرایط دوخت آن ها متفاوت است که نشان از حالت 

محلي دارد. 
زنان نیز در استفاده از پارچه هاي پنبه اي از مردان عقب 
نماندند و با ابتکارات خود پارچه هاي پنبه اي را به طرز 

زیبایي دوخته و بر تن مي کردند.

در تصویر شماره )10( یک زن ارمني مشاهده می شود 
که از چیت گلدار و روپوش پنبه اي استفاده کرده است. 
و  داشتند  پارچه شرکت  بافندگي  و  تولید  در  ارامنه 
تولیدات زیبا و خاصي را در جلفاي اصفهان به معرض 
اوقات تولیدات  تولید و نمایش مي گذارند و بعضي 
خود را به اصفهان آورده و به فروش مي رسانیدند که 

خریداران بسیاري را جلب مي نمودند. 

در تصویر شماره 11 پوشش دو زن مشاهده می شود. 
روسري آنها از جنس پنبه و هر دو گلدار می باشد. 

در تصویر شماره 12، شش نفر کارگر و استاد کار نجار 
را در حال کار کردن نشان مي دهد که همگي داراي 

لباس پنبه اي هستند. 
تصویر شماره 10- پوشش زن ایرانی در 

زمان شاه صفی

تصویر شماره 8- تعدادی کارگر 

تصویر شماره 12- نجاران

تصویر شماره 11- پوشش دو زن ایرانی 
در زمان شاه صفی
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